
گروه سیاسی: دستگیری تعدادی از عناصر جریان سیاسی 
موسوم به اصلاح‌طلب، هرچند با تاخیر اما یک اقدام درست 

و دقیق امنیتی بود.
این حلقه سیاس��ی تندرو، طی ماه‌ه��ای اخیر به موازات 
افزایش تهدیدات نظامی - امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
علیه ایران، مواضعی خلاف امنیت و انس��جام ملی در پیش 
گرفته بود. این حلقه ضدامنیتی گرچه تلاش داشت این مواضع 
را در قالب راهکارهایی برای تنش‌زدایی با آمریکا ارائه کند اما به 
مرور مشخص شد این مواضع نه یک راهکار در حوزه سیاست 
خارجی، بلکه یک پروژه همراستا با طراحی بیرونی علیه کشور 
است. پس از اغتشاشات و اقدامات تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی، 
تحرکات این حلقه تشدید شد. با وجود مماشات دستگاه‌های 
امنیتی و قضایی نس��بت به رفتار مشکوک این حلقه که در 
راستای حفظ انسجام و همبستگی ملی انجام شد اما برخی 
چهره‌های این حلقه طی هفته‌های اخیر مواضع خطرناکی علیه 
امنیت ملی گرفتند؛ مواضعی که دقیقا در راستای سناریوی 
آش��وب و ناامنی در کش��ور و از همه مهم‌تر، پروژه ترامپ و 

نتانیاهو برای براندازی در ایران مطرح شد.
برخی منابع خبری گزارش دادند یکی از اقدامات این حلقه، 

ایجاد ساختارهای مخفی برای براندازی است. 
کاملا مشخص است این اقدام ضد امنیت ملی، همراستا با 
پروژه آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران، انجام شده است. در 
واقع اعضای این حلقه به دنبال این بوده‌اند از فضای تهدیدات 
نظامی - امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برای 

اجرای یک پروژه براندازانه داخلی سوءاستفاده کنند.
این یک خیانت آش��کار به امنیت ملی و ایران اس��ت. در 
شرایطی که انسجام و همبستگی ملی، یک ضرورت غیرقابل 
انکار در شرایط حساس فعلی کشور است، این عده از عناصر 
رادیکال موس��وم به جریان اصلاح‌طلب، با همراهی با پروژه 
ترامپ و نتانیاهو علیه ایران، دنبال بهره‌برداری باندی از این 
شرایط هستند. جدا از مواضع مشکوک و نادرست عناصر این 
حلقه در قبال حوادث تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی، اخیرا یک فایل 
صوتی از یکی از همین عناصر تندرو منتشر شده است که در 
آن تلاش شده اوباش و تروریست‌ها را از جنایاتی که مرتکب 
شده‌اند تبرئه کرده و این جنایات را متوجه دستگاه‌های امنیتی 
کشور کند. این رفتار غیراخلاقی و ناشی از خبث طینت در 
حالی است که طبق اعترافات چهره‌های سرشناس آمریکایی 
و اسرائیلی، عناصر موساد در جریان این آشوب‌ها و اقدامات 
تروریستی حضور میدانی داشته‌اند. ضمن اینکه خود ترامپ 
نیز اخیرا اعتراف کرد پروژه آشوب و اغتشاش اخیر، توسط او 
اجرا و مدیریت شده است. از سوی دیگر، کاملا مشخص است 
اغتشاشات اخیر یک زمینه‌سازی برای حمله نظامی آمریکا به 
ایران بود. بنابراین در مقابل این شواهد و قرائن محکم و روشن، 
طرح ادعاهای دروغ علیه دستگاه‌های امنیتی، یک اقدام خائنانه 
علیه امنیت ملی و در راستای تبرئه و سفیدشویی اوباش و 
تروریست‌های وابسته به موس��اد است. تصاویر و فیلم‌های 

منتشرشده از حمله اغتشاشگران و تروریست‌ها به نیروهای 
حافظ امنیت و همین‌طور آتش زدن اماکن عمومی و مساجد، 
به وضوح نش��ان می‌دهد این جنایت‌ها با محوریت اوباش و 
همراهی تعداد زیادی از اغتشاشگران رخ داده است. فیلم‌های 
منتشرشده نشان می‌دهد حمله وحشیانه به نیروهای فراجا و 
بسیج و همچنین به آتش کشیدن و تخریب اماکن عمومی 
و خصوصی و مساجد و همین‌طور نمادهای دینی و مذهبی، 
یک دستور ‌کار مشخص از سوی اوباش و تروریست‌ها بوده 
است. گستره این جنایات نیز مؤید همین واقعیت است. مثله 
کردن و به آتش کشیدن نیروهای حافظ امنیت و همین‌طور 
حمله به اماکن عمومی و خصوصی و مساجد و نمادهای دینی 
و مذهبی، صرفا محدود به یک ش��هر یا یک نقطه از کشور 
نبود. نه‌تنها در تهران و اصفهان و مشهد و قزوین و... بلکه در 
شهرهای کوچکی مانند مردوشت، اسفراین، شهرهای کوچک 
اس��تان ایلام مانند ملک‌شاهی و... نیز اغتشاشگران مرتکب 
چنین جنایاتی شدند. این گستره و شباهت جنایات رخ‌داده 
نشان می‌دهد این قبیل جنایات از قبل در دستورکار اوباش و 
تروریست‌ها قرار گرفته است. کما اینکه اسناد به دست آمده 
از این اوباش و تروریست‌ها نشان می‌دهد این جنایات از قبل، 
توسط رابط‌های خارج از کشور به آنها ماموریت داده شده بود.

در کنار این موارد، با گذشت بیش از یک ماه از اغتشاشات 
و اقدامات تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی‌، جریان اپوزیسیون مطلقا 
مدعی نشده این جنایت‌ها از سوی عناصر آنها رخ نداده است. 
رسانه‌های اپوزیسیون در این مدت نه‌تنها منکر نشده‌اند؛ بلکه 
به ارتکاب آنها افتخار هم کرده‌اند. ضمن اینکه دستور حمله به 
اماکن حساس و مهم، قبل از ۱۸ و ۱۹ دی‌ به عناصر داخلی 
موساد و اوباش اجاره‌ای داده شده بود. به عنوان نمونه در این 
اغتشاشات، در چندین شهر به فرمانداری‌ها حمله شد. حمله 
به فرمانداری‌ها و مراکز دولتی و نظامی، یکی از ابعاد طراحی 
موساد و سیا، برای زمینه‌سازی حمله نظامی به ایران بود بویژه 
حمله به کلانتری‌ها و مراکز نظامی، با هدف غارت اسلحه‌ها و 
وقوع جنگ مسلحانه در کشور رخ داد. جنگ مسلحانه داخلی 

نیز یکی از بسترهای حمله نظامی به ایران است.
بنابراین همه چیز واضح و روش��ن اس��ت. اغتشاشات در 
راستای زمینه‌سازی برای حمله نظامی به ایران رخ داد، لذا 
متهم کردن دس��تگاه‌های امنیتی، نه‌تنها یک ادعای کذب 
و خلاف واقع اس��ت، بلکه با توجه ب��ه برنامه‌ریزی ترامپ و 
نتانیاهو برای زمینه‌سازی حمله نظامی به ایران، چنین ادعایی 

غیرمنطقی و دور از ذهن است.
بنابراین مش��خص اس��ت طرح ای��ن ادعاه��ای دروغ و 
ناجوانمردانه، هم در راس��تای متهم کردن نظام و هم برای 

تبرئه اوباش و تروریست‌ها مطرح شده است. 
این فایل صوتی در کنار مواضع همسوی عناصر این حلقه 
با اغتشاشات اخیر، نشان می‌دهد این طیف سیاسی تندرو، 
پ��روژه‌ای خطرناک را طراحی کرده بود که هدف اصلی آن، 
سوءاستفاده از تهدیدات نظامی و امنیتی آمریکا و رژیم علیه 

ایران، برای پیگیری و تحقق اهداف قدیمی آنها علیه جمهوری 
اسلامی بود. در جریان فتنه ۸۸ که بر اساس دروغ تقلب به 
راه افتاد، ماهیت اهداف این حلقه تندرو که سابقا در حزب 
مشارکت و سازمان مجاهدین فعالیت می‌کردند و پس از آن، 
بخش تصمیم‌گیر جبهه اصلاحات شدند، روشن شد. طی ۱۶ 
سال گذشته، اگرچه فعالیت‌های این طیف رادیکال، به فراخور 
تحولات کشور و ماهیت سیاسی دولت‌ها، دچار نوسان شد 
اما مروری بر مواضع و اقدامات این طیف نشان می‌دهد آنها 
در این سال‌ها،‌ تصمیمات، مواضع و اقدامات سیاسی خود را 

همواره بر مدار ساختارشکنی تنظیم کرده‌اند.
نکته قابل تامل اینکه س��ال گذشته، جبهه اصلاحات و 
همین عناصر تندرو، مسعود پزشکیان را برای کاندیداتوری 
در انتخابات معرفی کردند و پس از تایید صلاحیت پزشکیان، 
تمام‌قد از وی حمایت کردند. با این وجود در حالی که آنها سال 
گذشته در درون ساختارهای دموکراتیک نظام، فعالیت کردند 

اما یک بار دیگر نشان دادند مطلقا مسؤولیت‌پذیر نیستند. 
ب��ه عبارت��ی؛ در حالی که این طیف تن��درو باید اکنون 
مسؤولیت اقدامات دولت را در شرایط حساس فعلی برعهده 
بگیرد و به دولت برای عبور از این مرحله سخت و خطرناک 
کمک کند اما آنها باز هم نشان دادند در بزنگاه‌های حساس، 
به جای مسؤولیت‌پذیری و در اولویت قرار دادن منافع و امنیت 
ملی، منافع گروهی خود را در اولویت قرار داده و مجددا رو به 
ساختارشکنی آورده‌اند. البته این بار، رویه ساختارشکنانه این 
حلقه تندرو، وارد مرحله بسیار خطرناک و خائنانه‌ای شده است. 
همراهی با پروژه نظامی - امنیتی ترامپ و نتانیاهو علیه ایران، 

در واقع به مثابه انتحار سیاسی این تندروهاست. 
پس از جنگ ۱۲ روزه و به صورت مش��خص در جریان 
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، عناصر این حلقه رادیکال، در قالب 
ارائه یک راهکار برای تنش‌زدایی با آمریکا، خواستار عقب‌نشینی 
نظام از خطوط قرمز خود شدند. این مواضع در حالی بود که 
خواسته‌های آمریکا، شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی 
و سیاس��ت منطقه‌ای نظام بود. ب��ه عبارتی تاکید ترامپ بر 
محدودسازی برنامه موشکی و خلع‌سلاح گروه‌های مقاومت در 
منطقه، نقشه‌ای خطرناک برای خلع سلاح ایران و از بین بردن 
توان دفاعی و بازدارندگی ایران بود؛ خواسته‌هایی که در صورت 
پذیرش آن توسط ایران، به معنای بی‌دفاع شدن کشور در برابر 
تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. با این وجود اما مواضع 
این طیف به گونه‌ای مطرح شد که هم ترویج تسلیم‌طلبی و 
هم نشان‌دهنده همراهی آنها با خواسته‌های آمریکا از ایران 
بود. همان زمان بود که کارشناسان و صاحب‌نظران‌ نسبت به 
رفتار و کنش سیاسی این طیف تندرو، هشدار داده و تاکید 
کردند این قبیل مواضع، حاکی از بی‌توجهی این افراد به منافع 
و امنیت ملی در شرایط حساس فعلی و یک طراحی همسو با 

پروژه آمریکایی - صهیونیستی است.
این گمانه، پس از اغتشاشات و حوادث تروریستی دی‌ماه 
تقویت ش��د. تحرکات پیدا و پنهان این اف��راد در قبال این 

حوادث تروریستی و همچنین لشکرکشی آمریکا علیه ایران، 
نش��ان‌دهنده وجود یک طراحی داخلی برای سوءاس��تفاده 
از وضعی��ت فعلی، بویژه پس از وقوع حمله احتمالی آمریکا 
به ایران است. کما اینکه برخی منابع مدعی شده‌اند یکی از 

اتهامات این افراد، ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه است.
البته طی ماه‌ها و بویژه هفته‌های اخیر، فعالیت‌ها و مواضع 
ساختارشکنانه و خلاف همبستگی و انسجام ملی این عناصر 
شدت گرفت. به موازات این اقدامات ساختارشکنانه و غیرملی، 
مطالبه برخورد قضایی با این افراد نیز افزایش یافت اما نهادهای 
امنیتی و قضایی در راستای ضرورت انسجام و همبستگی ملی، 
نهایت مماشات و مسامحه را با این عناصر نشان دادند. با این 
وجود اما تحرکات مش��کوک این افراد اخیرا وارد فاز بس��یار 
خطرناکی شده بود. کما اینکه این عناصر تلاش داشتند بر 
مواضع سایر گروه‌های سیاسی نیز تاثیر گذاشته و آنها را نیز 

با خود همراه کنند.
به همین خاطر روز یکشنبه، تعدادی از عناصر این حلقه 
تندرو و ضدامنیتی دستگیر شدند. دستگیری این افراد، نه‌تنها 
اقدامی قانونی برای برخورد با عوامل ساختارش��کن در برهه 
حساس فعلی است، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای خنثی‌سازی 

پروژه خطرناک آنها نیز به حساب می‌آید.
از سوی دیگر، اکنون که تعدادی از عناصر این حلقه دستگیر 
شده‌اند، ش��رایط برای بررسی و موشکافی برخی اقدامات و 
تصمیمات مشکوک‌ آنها طی ماه‌های اخیر نیز فراهم شده است. 
بسیاری از کارشناسان نسبت به برخی تصمیم‌گیری‌های موثر 
در وقوع اعتراضات و اغتشاشات دی‌ماه، دیدگاه‌های قابل تأملی 
دارند. بویژه اینکه، این کارشناسان معتقدند مجموعه عوامل 
و اقداماتی که منجر به اتخاذ برخی تصمیمات مهم مدیریتی 
و اجرایی پرهزینه و موثر در اعتراضات و اغتشاشات اخیر شد 
را نمی‌توان صرفا ناشی از سوءمدیریت یا ترک فعل دانست. 
البته منظور این کارشناس��ان این نیست که این تصمیمات 
اجرایی، اساس��ا مشکوک و در راستای ایجاد آشوب و ناامنی 
اتخاذ ش��ده اس��ت، بلکه منظور  این است که باید مجموعه 
عوامل و تصمیماتی که باعث این قبیل تصمیمات نابهنگام 
و هزینه‌ساز شد، رصد و موشکافی شود تا مشخص شود آیا 
این سوءمدیریت‌ها که باعث تحمیل تصمیمات مزبور شده، 
صرفا ناشی از ناکارآمدی مدیریتی بوده یا انگیزه‌های سیاسی 

و ضدامنیتی نیز در وقوع آنها موثر‌ بوده است.
شرایط کشور اکنون بسیار حساس و پیچیده است. ترامپ 
با لشکرکشی به سمت ایران،‌ تلاش می‌کند یک شرایط امنیتی 
را علیه ایران ایجاد و آن را به مدت طولانی علیه ایران حفظ 
کند. قطعا یکی از اهداف این سیاس��ت، اثرگذاری بر شرایط 
داخلی و تصمیمات و جهت‌گیری‌های داخلی است. به همین 
خاطر نهادهای امنیتی باید نهایت مراقبت و رصد لازم را برای 
جلوگیری از این قبیل پروژه‌های ضدامنیتی و خائنانه انجام 
دهند. برخورد قضایی با عناصر تندرو و فرصت‌طلب می‌تواند 

آغازی بر این روند رصد و مراقبت باشد.
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عراقچی:
در مذاکرات بسیار جدی هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان در جمع سفرای خارجی با 
اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا بیان کرد در مذاکرات جدی 
هستیم. دکتر »سیدعباس عراقچی« دیروز در مراسم سلام 
سفرا به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب 
اس�المی ایران اظهار کرد: هر گاه با زبان زور با ملت ایران 
س��خن گفته شده، ملت ما مقاومت کرده و هر گاه با زبان 
تکریم با مردم صحبت کردند، مردم ایران هم با همان زبان 
پاسخ دادند. وی افزود: دیوار بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا 
وجود دارد که ناشی از رفتارهای آنهاست. عراقچی ادامه داد: 
در مذاکرات بسیار جدی هستیم. به دنبال مذاکرات واقعی 
برای رسیدن به نتیجه هستیم؛ به شرطی که طرف مقابل 
ما هم جدیت داشته و برای مذاکرات نتیجه‌محور آمادگی 
داشته باشد. وزیر امور خارجه بیان کرد: امیدواریم اعتماد 
لازم برای رسیدن مذاکرات به  نتیجه به وجود بیاید. وی 
همچنین گفت: امیدوارم سال آینده سالی با صلح و آرامش 
و غلبه دیپلماسی بر جنگ باشد. امیدوارم منطقه ما روی 
آرامش بیشتری را ببیند.  عراقچی با بیان اینکه سیاست ما 
همکاری نزدیک با همسایگان‌مان است، اظهار کرد: ان‌شاءلله 
همه با هم برای حفظ صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از 
افزای��ش تنش و برخورد، تلاش خواهیم کرد. وی افزود: از 
س��ال گذشته تاکنون تحولات مهم و ش��گرفی در ایران، 
منطقه و جهان رخ داده است. در این فاصله شاهد جنگ 
۱۲ روزه، س��پس تحولات نیویورک و مراجعه کشورهای 
اروپایی به شورای امنیت و بعد هم اغتشاشات اخیر که باید 
آن را عملیات تروریستی روزهای 18 تا 20 دی بنامیم که 
با هدایت از خارج چیزی شبیه کودتا را در ایران می‌خواست 
رقم بزند، بودیم؛ نهایتا هم آرایش نظامی آمریکا در منطقه 
ما و ش��روع مجدد مذاکرات غیرمستقیم. شاید هر یک از 
این تحولات برای یک سال یک کشور کافی باشد ولی ما 
به شکل پشت سر هم این وقایع را تجربه کردیم. عراقچی 
گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پدیده مهمی بود. به خاطر 
می‌آورید کسانی که در اوایل جنگ خواهان تسلیم بدون 
قید و شرط بودند، در روز دهم جنگ درخواست آتش‌بس 
بدون قید و شرط را داشتند. آنچه در تمام این وقایع روشن 
است، مقاومت مردم ایران بود. ملت ایران در تمام این وقایع 
محکم ایستادگی کرد، برای حفظ کشور و نظام جمهوری 
اس�المی ایران مقتدرانه ایستاد و تمام توطئه‌ها را رد کرد. 
آنچه باعث شد بار دیگر همه به دیپلماسی رو آورند، همین 
مقاومت ملت ماست. وزیر امور خارجه بیان کرد: هیچ راهی 
برای حل و فصل موضوع هس��ته‌ای ایران جز دیپلماسی 

وجود ندارد؛ این واقعیتی است که بارها تجربه شده است.

 22 بهمن
 حضور اراده‌ها علیه توهم دشمن

ادامه از صفحه اول
این بخش آرام اما تعیین‌کننده، همان مردمی هستند 
که در بزنگاه‌هایی مانند ۲۲ بهمن، به صورت عینی دیده 
می‌شوند. این مردم، لزوما بی‌نقد یا بی‌مطالبه نیستند. بسیاری 
از آنها ممکن است نسبت به وضعیت اقتصاد، مدیریت اجرایی 
یا برخی سیاست‌ها انتقاد و اعتراضات جدی هم داشته باشند 
اما تمایز مهم این اس��ت که نق��د را از اصل نظام تفکیک 
می‌کنند. حضور آنها در راهپیمایی، به معنای رضایت مطلق 
نیست و فلسفه راهپیمایی هم این مساله نیست، بلکه این 
حضور نشانه‌ای از ترجیح ثبات، استقلال و کلیت جمهوری 
اسلامی بر سناریوهای پرهزینه و نامعلوم است. این لایه از 
جامعه، معمولا در تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های مجازی یا 
نظرسنجی‌های محدود دیده نمی‌شود و همین، منبع خطای 
محاسباتی برای دشمن و حتی برخی نخبگان داخلی است.
نادیده گرفتن این بخش از مردم، به برداشت‌های نادرست 
درباره میزان انسجام اجتماعی ایران می‌انجامد. تصور اینکه 
نظام تنها بر یک اقلیت سازمان‌یافته تکیه دارد یا اینکه جامعه 
در آستانه گسست کامل است، بارها در محاسبات دشمن و 
متاسفانه در ادبیات برخی چهره‌های رسانه‌ای داخلی تکرار 
و هر بار با واقعیت میدانی‌ای چون ۲۲ بهمن اصلاح شده 
اس��ت. پس حضور مردم در این روز، نوعی تصحیح ادراک 
اس��ت؛ هم برای بیرون و هم برای درون. این حضور نشان 
می‌دهد وزن اجتماعی جمهوری اسلامی، بیش از آن است 

که در برخی روایت‌ها ترسیم می‌شود.
از منظر سیاست خارجی، این مساله اهمیت دوچندان 
دارد. دشمنان ایران، بویژه در دوره‌هایی که فشار حداکثری 
یا تهدید نظامی را در دستور کار قرار داده‌اند، همواره بر این 
فرض تکیه کرده‌اند که فشار خارجی می‌تواند شکاف داخلی 
را فعال کند. وقتی این فرض با صحنه‌های حضور گسترده 
مردم نقض می‌شود، اعتبار راهبرد فشار زیر سؤال می‌رود. 
عقب‌نشینی یا تعدیل رفتار دشمن در چنین وضعیتی هم 
از سر حسن نیت نیست، بلکه نتیجه محاسبه هزینه/ فایده 
است. نکته مهم دیگر، نقش نسل جوان در این معادله است. 
پیام رهبر انقلاب به ‌طور خاص به میدان‌های علم، عمل، 
اخلاق و پیشرفت اشاره می‌کند و ۲۲ بهمن را مظهر این 
حرکت جمعی می‌داند. حضور جوانان در راهپیمایی، برای 
دش��من معنایی فراتر از یک تجمع دارد. این حضور نشان 
می‌دهد روایت پایان‌یافتگی یا بی‌آیندگی جمهوری اسلامی، 
با واقعیات اجتماعی همخوان نیست. جوانانی که در کنار 
نسل‌های پیشین در صحنه حاضر می‌شوند، حامل پیامی از 
تداوم و بازتولید هستند و این، یکی از عناصر کلیدی امنیت 

بلندمدت نظام است.
باید تأکید کرد حضور مردم، شرط امکان آنهاست. نظامی 
که از پشتوانه اجتماعی برخوردار باشد، امکان اصلاح درون‌زا 
و تدریجی دارد. نظامی که این پش��توانه را از دست بدهد، 
حتی اگر در کوتاه‌مدت سرپا بماند، در برابر فشارهای خارجی 
و داخلی ضعیف خواهد شد. از این منظر، ۲۲ بهمن نه پایان 
یک فرآیند، بلکه بخشی از یک چرخه دائمی بازتولید امنیت 

و مشروعیت است.
پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز بر همین واقعیت تاکید 
دارد؛ اینکه دشمن زمانی دست از آزار برمی‌دارد که مأیوس 
شود و این یأس، نه با نمایش قدرت سخت، بلکه با اتحاد، 
اراده و حض��ور مردم ش��کل می‌گیرد. درک این نکته، هم 
برای تحلیلگران امنیتی و هم برای سیاست‌گذاران داخلی 
ضروری است، زیرا امنیت جمهوری اسلامی، پیش از آنکه در 
زرادخانه‌ها یا اتاق‌های فرماندهی ساخته شود، در خیابان‌ها و 

پیوند زنده میان مردم و نظام شکل می‌گیرد.

گروه سیاس�ی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز در 
پیامی تلویزیونی، ۲۲ بهمن را روز رونمایی از قدرت و عزت ملت 
ایران خواندند و با تأکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی و 
ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی باعث عقب‌نشینی دشمن 
از طمع‌ورزی علیه ایران و منافع ملی خواهد شد، فرمودند: 
۲۲ بهمن با نش��ان دادن اراده و ایس��تادگی خود، دشمن را 

مأیوس کنید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ملت ایران را ملتی باانگیزه، 
بااراده، ثابت‌قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود خواندند 
و خاطرنشان کردند: ملت ایران ۲۲ بهمن ۵۷ با نجات دادن 
کشور از دخالت بیگانگان، فتح بزرگی را رقم زد و در طول این 
سال‌ها نیز در مقابل تلاش‌های مستمر آنها برای بازگرداندن 
وضع سابق ایستاد که ۲۲ بهمن مظهر این ایستادگی است.

ایشان تکرار حضور پرشکوه و عظیم مردم در راهپیمایی‌های 
۲۲ بهمن با وجود گذشت سال‌های متمادی از پیروزی انقلاب 
را پدیده‌ای بی‌نظیر در مقایسه با روز استقلال و روز ملی در 
دیگر کشورها برشمردند و افزودند: این راهپیمایی و حضور 

در خیابان‌ها کسانی را که به ایران، جمهوری اسلامی و منافع 
ملت طمع دارند، وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

رهبر انقلاب اس�المی با تأکید بر اینکه قدرت ملی بیش 
از آنکه وابس��ته به موشک و هواپیما باشد، وابسته به اراده و 
ایستادگی ملت‌هاست، خطاب به مردم گفتند: همچون قضایای 
مختلف گذشته، باز هم با نشان دادن قدرت ملی یعنی اتحاد، 
قدرت فکر و اراده و انگیزه و ایستادگی خود در برابر وسوسه‌ها، 
دشمن را مأیوس کنید، چرا که تا دشمن مأیوس نشود، دست 

از آزار و اذیت برنمی‌دارد.
ایشان با ابراز امیدواری به تداوم پیشرفت‌های افتخارآفرین 
مادی و معنوی جوانان در بخش‌های مختلف کشور افزودند: 
۲۲ بهمن مظهر همه این پیشرفت‌هاست و ملت با ظاهر شدن 
در خیابان‌ها و سر دادن شعارها و بیان حقایق، همبستگی و 

وفاداری خود به جمهوری اسلامی را اعلام می‌کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابراز امیدواری کردند ۲۲ بهمن 
امسال همچون همه ۲۲ بهمن‌های گذشته، شکوه ملت ایران 
را مضاعف و ملت‌ها، دولت‌ها و قدرت‌های دیگر را در مقابل 

ملت ایران وادار به خضوع و خشوع کند.

دعوت رهبر انقلاب از مردم برای حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن:

دشمن را مأیوس کنید

ادامه از صفحه اول
می‌ت��وان علت را عمدت��اً داخلی 
تعریف کرد، مسؤولیت سیاسی را هم 
عمدتاً متوجه نظام سیاسی کرد تا پس 
از آن بتوان متهم اصلی را هم همان 
دانس��ت و راه‌حل را نیز به تغییرات 
داخلی گره زد. البته پیمودن چنین مسیری در تحلیل، عامدانه و 
آگاهانه است و با اهداف و انگیزه‌های مشخص انجام می‌شود اما چرا؟ 
اصلاح‌طلبان از دهه 70 به این سو، خود را حامل پروژه اصلاح 
ساختار معرفی کرده‌اند. حال اگر با داشتن چنین پروژه‌ای، نقش 
دش��من خارجی را در تبیین‌های‌ش��ان پررنگ کنند، ۲ پیامد 
ناخواسته رخ می‌دهد؛ اول اینکه بخشی از نسخه‌های محبوب‌شان 
برای تغییرات سریع داخلی، از نظر اجتماعی و نهادی کم‌اثرتر جلوه 
می‌کند و چه بسا خنثی شود، چون فشار بیرونی ظرفیت تغییر را 
محدود می‌کند و دوم، زبان امنیت و تهدید خارجی سال‌هاست در 
گفتمان آنها جایی نداشته و در عوض به سرمایه نمادین موثری 
برای جریان‌های سیاسی ناهمسو با آنها تبدیل شده است. پس 
طبیعی است در رقابت بر سر روایت، اصلاح‌طلبان بکوشند تا حد 
امکان از گفتمان رقیب خود فاصله بگیرند و مساله را به شکل 
وارونه جلوه دهند. این نگاه ضمن آنکه مغرضانه و سیاس��ت‌زده 
است، برای فهم واقعیت قدرت در ایران امروز هم کافی نیست، 
چون دشمن خارجی در تمام کشورها بویژه در نسبت با ایران، 
هیچ‌گاه صرفا یک تماشاگر ساده نیست که فقط روی موج سوار 
شود. این مساله را می‌توان از تمام تحلیل‌ها، اسناد رسمی راهبردی 
و سیاستی مصوب توسط دولت آمریکا نیز بسادگی فهمید.کافی 
است به واقعیت‌های ملموس محیط بیرونی ایران تنها در یک 
سال اخیر نگاه کنیم؛ مهم‌ترین پروژه‌های مستقیم آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران روی چند محور ثابت 
چرخیده است: جنگ اقتصادی و محروم‌سازی مالی با احیای فشار 
حداکثری و هدف گرفتن صادرات نفت و ش��بکه‌های دورزننده 

تحریم و حتی تهدید ش��رکای تجاری ایران با تعرفه و مجازات 
ثانویه، فشار راهبردی برای مهار و تضعیف توانمندی‌های بازدارنده 
ایران با مطالبه توقف غنی‌سازی و محدودسازی برنامه موشکی 
و قطع حمایت‌های منطقه‌ای، عملیات اطلاعاتی و خرابکاری و 
جنگ سایبری و جنگ روایت برای فرسایش انسجام داخلی و 
مشروعیت سیاسی و در سطح سخت نیز توسل به اقدام نظامی 
مس��تقیم که اوج آن خرداد ۱۴۰۴ با حملات اسرائیل و سپس 
حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و تبعات امنیتی پس 
از آن. در آشوب‌های دی هم این ورود بیرونی از زبان خودشان به 
شکل علنی بروز کرد؛ رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً مردم ایران را 
به ادامه اعتراض و تصرف نهادها فراخواند و وعده کمک مستقیم 
داد و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در موضع‌گیری رسمی دولت 
خود از معترضان حمایت کرد و خود را همراه خواسته‌های آنان 
نشان داد که معنای سیاسی‌اش اذعان به تلاش برای اثرگذاری 
مستقیم بر تحولات داخلی ایران است اما اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه 
درباره هیچ‌کدام از این موارد، یا تحلیلی ارائه نمی‌دهند یا طوری 
درباره آن صحبت می‌کنند که انگار تمام دشمنی‌ها با جمهوری 
اس�المی ایران مساله خود جمهوری اسلامی است و »دشمن« 
سر سوزنی تقصیر ندارد! گویی آنها که دشمن خوانده می‌شوند، 
در سراس��ر این جهان تنها با ایران دش��منی داشته‌اند و با تمام 

کشورهای دیگر با صلح و صفا و احترام رفتار کرده‌اند. 
متهم‌سازی پیشدستانه برای گریز از پاسخگویی در قبال ■■

وضع موجود
اینکه چرا چنین حذف مهمی در تحلیل‌ها رخ می‌دهد، به 

ترکیبی از ۴ علت اصلی بازمی‌گردد.
۱- فرار از تئوری توطئه به آغوش توطئه: اصلاح‌طلبان با این 
دستاویز که خواسته‌اند در دام تئوری توطئه نیفتند، چشم‌شان را 
به روی خود توطئه بسته‌اند. در نگاه آنها هرگونه اشاره به دشمن 
خارجی، به عنوان تلاشی برای توجیه ناکارآمدی حکمرانی تلقی 

می‌شود و مقصر اصلی در هر حال نظام است. 

۲- حفظ پرستیژ ضدنظام ضمن تلاش برای تصاحب مناصب: 
در دهه‌های گذش��ته، پرداختن به دش��من خارجی در فضای 
سیاس��ی - ‌رسانه‌ای ایران جایگاه پررنگی داشته و طبعا شیوه 
مواجهه با دشمن هم یکی از مسائل اصلی حاکمیت بوده است. 
به همین دلیل، جریان اصلاح‌طلب برای آنکه به طرفدارانش القا 
کند مواضع نظام را قبول ندارد و ژست نقادی خود را حفظ کند، 
یا در این باره موضعی نمی‌گیرد یا کاملا سعی می‌کند مواضع 
نظام را زیر سوال ببرد. این مواجهه البته مواجهه‌ای علمی نیست، 
بلکه غالبا به طور سیاسی رخ می‌دهد؛ تنها برای فرار از مسؤولیتی 

که خود این جریان در وضع موجود دارد. 
۳- چارچوب‌های نظری وارداتی: بخش بزرگی از تحلیل‌های 
رای��ج در میان نخبگان فکری اصلاح‌طلب، بر مفاهیمی مانند 
سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، جامعه مدنی و توسعه سیاسی 
استوار است. این مفاهیم برای فهم جامعه ضروری است اما چون 
به تنهایی و بدون در نظر گرفتن زمینه ژئوپلیتیک به کار می‌رود، 
به نوعی کژفهمی مزمن منجر می‌شود و نقش عامل خارجی را 
به حاشیه می‌راند، به اضافه این مصیبت که در حوزه سیاست 
خارجی نیز گفتمان اصلاح‌طلبی بعد از زیر و رو ش��دن تمام 
جهان، هنوز از خواب خرگوشی خود بیدار نشده و همچنان غرب 

را به مثابه یک طرف قابل تعامل و تنظیم‌پذیر تصویر می‌کند!
4- سس�تی عناصر گفتمانی: برجس��ته کردن نقش دشمن 
خارجی، معمولاً با گفتمان جریان‌های رقیب اصلاح‌طلبان گره 
خورده است. اصلاح‌طلبان برای ایجاد تمایز و مرزبندی با رقبای 
خود، عامدانه به س��مت به حداقل رساندن این متغیر حرکت 
می‌کنند. نتیجه این می‌شود که تحلیل‌های‌شان، به جای آنکه 
ترکیبی واقع‌بینانه از فشارهای بیرونی و مسائل داخلی باشد، تنها 

بر یک قطب متمرکز می‌شود.
تفکر اصلاح‌طلبی به دنبال کشاندن کشور به لبه پرتگاه است■■

از سوی دیگر، حذف دشمن از تحلیل‌ها آسیب‌های جدی و 
راهبردی به همراه دارد.

الف- خطای نسخه‌نویس�ی: با حذف نقش دش��من خارجی 
از م��دل تحلیلی، راه‌حل‌ها نیز ناقص و ناکارآمد خواهد ش��د. 
برای مثال، اگر تورم ش��دید و سقوط ارزش پول ملی صرفاً به 
ناکارآمدی داخلی تقلیل داده شود، نقش ساختاری تحریم‌ها، 
محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و 
شوک‌های امنیتی نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که 
سیاست فشار حداکثری و بازگشت تحریم‌های چندجانبه دقیقاً 

برای فلج کردن همین بخش‌ها طراحی شده‌اند.
ب- ناتوانی در تشخیص عملیات ادراکی: این تصور که دشمن 
خارجی تنها یک بهره‌بردار فرصت‌طلب است، به این می‌انجامد 
که توانایی‌اش برای روایت‌سازی، تحریک شکاف‌های اجتماعی 
و سرمایه‌گذاری بر تضادهای داخلی به عنوان یک برنامه مستقل 
و سازمان‌یافته، از نظر دور بماند. حتی اگر کسی با روایت رسمی 
حکومت همدل نباشد، باز هم حذف مطلق لایه عملیات روانی و 
جنگ ادراکی خارجی، به معنای نادیده گرفتن یکی از واقعی‌ترین 

ابزارهای سیاست در جهان امروز است.
پ- بازتولید دوگانه غلط »امنیت« در برابر »اصلاح«: در نگاه 
اصلاح‌طلبان، امنیت به امری کاملاً داخلی تقلیل پیدا می‌کند 
که گویی تنها مساله خود حکومت است و به هیچ‌کس دیگر از 
جمله مردم هم مربوط نیست. در نتیجه، از نگاه‌شان هر اقدام 
امنیتی، ضرورتاً ضداصلاحات و ضدجامعه تلقی می‌شود. عجیب 
نیست اگر بگوییم بعد از این همه سال، اتفاقا همین نوع نگاه 
اصلاح‌طلبی بوده که س��عی داشته خواسته یا ناخواسته میان 

دولت و جامعه شکاف ایجاد کند. 
ت- واگذاری امتیاز ‌شناختی به دشمن: دشمن خارجی زمانی 
به بزرگ‌ترین موفقیت خود دست می‌یابد که جامعه ایران، نتواند 
نقش او را در مش��کلات داخلی خود درک کند یا در بیان آن 
لکنت داشته باشد، چون در این صورت می‌تواند همزمان هم 
فشار را تشدید کند و هم مسؤولیت روانی آن را از دوش خود 

برداشته و به میدان جنگ داخلی منتقل کند.

یار دوازدهم دشمن

نگاه


